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 تجاوز
 فرانکا رامه

 ی فتوح  یرگردان مهدب
 ۱۹۷۷ لان،یم ا،یتالی تئاتر ا یفرانکا رامه بر صحنه تصویر: 

𖡺 

 
 

 



2 
 

 تجاوز 
 فرانکا رامه 

 ی فتوح   ی ن مهد برگردا
 

  ی لیش خیشود برا  ین که مرده معرف یشده، ا  یلش متحمل خشونت جسمیکه بر خلاف م  یج نسبت به زنیت رای  هنوز هم به خاطر ذهن
  .ز ی شده و بدن کوفته و خونرآن هم با پوست کنده   .کند ین را داشته باشد که خود را به مقامات صالحه معرف یبهتر است. حتا اگر بخت ا

ده  ی به دادگاه رم رس یت خشونت جسمیر، هفت شکایاخ یدهد. در هفته ی م ی شترین بیم تجاوز و خشونت، تضمیجسد با علاک یرا ی ز
دانش  دختر  حال   یآموز است.  م  یدر  مدرسه  به  به    ،رفتهی که  واقع شده.  تهاجم  بی مورد  زن  بیک  در  زنان  یمار  تهاجم شده.  مارستان 

قه  ن گونه  یکه در ا  ی د. قانون یا هستیقضا  ی ان چگونگی اند. حتما در جر شان مغلوب شوهرانشان شده یاز حقوق انسان   یدر برخ   ی امطل 
  ، شده   ی ، دستکار یچ/ ید   یو شورا  ینین کاز ی ح قوانیاتاق تصح  یمصوبه   ی شود کاملًا از سو ی اعمال م  یه خشونت جنس یموارد عل

جوش  هم گ در یز در دیدهد. همه چی ر مییت شخص تغنجابو  یجنس یه آزاد یه شخص به آزار علیقانون را از آزار عل یدر آن ماده  چون
 .  ی آزار جنس ی کل   یواژه 

ا مناف  ت   ی ام    ند. ام یآن سه  ی در اجرا ی گهمگروه مخالف    ی ها و پزشکان و قضات و وکلا س یست که پل  ی زیانگن وحشتییآ  ، تر از آنعف 
م درخواست عدالت و خیا  ی ن او دارند. آن هم وقتساخت عیدر مط  ی نند و سعیبی را م  ی تجاوز  ی قربان  که زن    یهنگام با توه  ال  ی ن زن 

 آور و مضحک است.  ف و خنده ی ن کثییک آیهمچون  ز یابد. همه چیی تابعه حضور م یهابدان، در مکان  ی ابیدست

ببیی پزشک: بگو  انزجار داشت  ،ا دختر خانم! در طول تجاوز ینم خانم  ید  ک  ی د؟ منظورم  یبرد ی مهم  لذت    یا کمید  یشما فقط احساس 
گاه است. یاحساس رضا  ت ناخودآ

 ؟ یان علاقه ی؟ آن هم با چنرسد البته، همه با هم خاطر شما را بخواهندی د چند مرد، تا آنجا که به نظر من میاس: تا حالا حس نکرده یپل

 د؟ ی ه اکرد ی خودتان هم مشارکت م  یا در لحظات ید یاه ا شما در طول عمل تجاوز فقط منفعل بود ی: آیقاض 

 ؟ی ا احساس وادادگ ید؟ یکرد ی مهم   یک جنس ی پزشک: احساس تحر

 د؟ یل گروه مخالف: دچار ترشح هم شدیوک 

آیان موضوع فکر کرده ی: به ایقاض  ناله ید که  ان  یب  ی جاد شده باشد و آواها یتواند سوءتفاهم ای اند؟ مدرد بوده   ی شما همه از رو   ی هاا 
 لذت بوده باشند. 

 د؟ ی س: لذت هم برد یپل

 د؟ یدی پزشک: به انزال هم رس

 چند بار؟  ، ل: اگر بلهیوک 
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ا  یکنده شده که در مطبوعه ی ک شهادت واقعیکه اجرا خواهد شد از  یاتکه متن، آن    یکه ما با احترام به محتوا   ی مش. شهادتیافتی دون 
 . ینیکاز  یم به شورایکنی مش میکه تقد یام. قطعهیادرآورده   یشی را به قالب نما

𖥂 

رادیزن:   میه  و صدا  داره سر  م  یول   کنهی و  متوجهش  بعدتر  م  یشم. کمی من  که  م   یکیشنوم  ی بعده  آواز  آره  ی داره  رادیخونه.  ه.  ئ و یه 
شو  زانو  یکیکه پشتمه اون  ی. انگار اون ی کیه زانو گذاشتن رو پشتم. فقط ی، درد، عشق. ها، قلب سبک. عشق، آسمون، ستاره یقیموس 

ش خودم  یدونم چرا پی خصوص. نمه به یچرخوندشون. سمت چپی و به عکس م  ،ره. محکم یگی ن. با دستاش دستامو میه داده به زمیتک
رو دارم که داره عقل خودشو از    یفهمم. وحشت کس ی ده نم ی از اونچه داره برام رخ م   ی زیچ چیدسته. هارو چپ یکنم احتمالا  ی فکر م

ن  یسوار ا  ی جور . من چه یاجهیگ ا! چه گه یخدا  کنم... ی درک م  رواء  یمفهوم اش  ی باورنکردن  ی ه کندیبا    ده. صدا. کلمه...ی دست م
کردن و منو بار  ا بلندم یکردند؟  ی ها حرکت مر فشار اون ی ز  ی گریپس از د  یکیکه  خودم    یون شدم؟ خودم تنها سوار شدم، با پاها یکام
کردند یکام نی نم  ؟ون  م ی دونم.  داره  جور  چه  قلبم  دندهی گاه  به  نمکوبه  قضی هام.  بذاره  حلاج یخواد  رو  ا  ی ه  چپم  یکنم.  دست  درد  ن 

  ی ام. حالا اون زده خ یکه گوشت  یک تیخورم؟ مثل  ی تابونن؟ من که اصلًا جُم نمی انقدر منو م  یبره. واسه چ ی داره امونمو م  یراستراست 
بر پشتم  از  زانوشو  پشتمه  راحت ی مکه  شد...داره.  ب  تر  گرفته  منو  و  لوزه ینشسته  که  اونوقتا  مثل  پشت.  از  پاهاش،  رو  بچه   ین  ها 

تصو ی بری م تنها  م  ی ریدن.  ذهنم  به  واسه چی که  م  ی رسه همونه.  فشار  منو  نمی انقدر  که جم  من  نمیدن؟  داد  بی خورم.  صدام.  ی زنم. 
صداشو    یه؟ واسه چیواسه چگه  ی د  یقیست. موس یاد نی هم ز  یلیخونه. صداش خی و داره آواز میاد. رادیخواد سرم بی م   یفهمم چینم

نمشون. نور یبی گه هم هستن. دارم مید  ی، سه تاکه منو نگه داشته یر از اون یغ زنم.ی داد نمگه یدنه که من  ید واسه خاطر ایکم کردن؟ شا
کار دارن    ی. چ مطمئن  ی لیکنم آرومن. خی ن. حس مده نگه داشته یخوابمه ینه که منو نید واسه خاطر همیست. جا هم کمه. شای اد نی ز
کشن؟  ی گار میرن و بعد سیگی م  ی نجور یمنو ا  ی واسه چکشن؟ اونم الان؟  ی گار میه؟ سیکنن. اون چی گار روشن می ه سیکنن؟ دارن  ی م

قلبم   م... ده ی فهمم. فقط ترس ی نم  ...بازمی ، خودمو نم، سه بار. نهدو  ق بکشم... ینفس عم  کنم... یافته. حسش م ی م  یه اتفاق یداره  
  ی کیزنه سمت راستم. اون  ی گه چمباتمه مید  ی کیشه.  ی ک می جنبه. داره بهم نزدی شون داره می کیرون. حالا  یزنه بی م منه یداره از س

که منو    یکنم. اون ی حسش م افته...ی م  یه اتفاق یکن. آره، داره  ینزد  یلیزنن. خی ق مینم. پُک عمیبیگارها رو م یس یسمت چپم. سرخ 
م   یره، همهیگی از پشت م بر بدنم حس ماون   اندازه... ی عضلاتشو به کار  ب ی کنم. تنگی ها رو دور و  شتر نکرد. فقط عضلاتشو  یمنو 

و    . رو زانو... کنه..ی ن پاهام جا میکه حرکت کرده بود، خودشو ب  ید . انگار حاضر آماده  باشه، بخواد منو ثابت نگه داره. نفر اول یکش
  ی رو  ، که منو از پشت سر گرفته هماهنگش کرده. چون بلافاصله پاهاش  یکه به نظرم با اون   قیه حرکت دقیکنه.  ی پاهامو از هم باز م

که    یکنن؟ از وقتی ، پاهامو باز مشلوار به پا   یمنو ثابت نگه داره. شلوارم که پامه. واسه چ   ی رن تا بتونه پاهایگی باز من قرار م   یپاها
. اول  ه جور گرمای.  دمی صش نمی تشخکه فوراً   شهی پرت م  یاگه یزدی ن احساس حواسم به چیدارم. از ا  ی لخت باشم هم احساس بدتر 

  گارها... یس  سوزش...   یک نقطه ی چپم.    ینه یس  ی شه. رو ی رقابل تحمل میگه غیکه د  ی شه و بعد تا حد ی م  بعد گرمتر   یمه. ول یملا
تونم ی نم  ی چ کار یمن ه  ؟بکنه  دیکار با  یچ  یطین شرای ه شخص در چنیکنم  ی ن که به پوست برسه. با خودم فکر م یتا ا  بلوزمه...  ی رو

ز وحشتناک.  یک چی  ی رون و مجبوره به تماشایام که از پنجره خم شده و افتاده بی کنم مثل کس ی .. حس م.ه و نه صحبت ی بکنم. نه گر
گارها رو  ی ن پاهامه. سیکه ب یده به اون ی زنه و بعد اونها رو می کنه. دو تا پک می گارها رو روشن میکه سمت راستم چمباتمه زده س  یاون 

دن. از جلو و در  ی ک بلوزمو جر م یغ کوچ یه تیکنه. با  ی ت م یپشم سوخته لابد هر چهار نفرشون رو اذ  ی کنن. بو ی بلافاصله استفاده م
مپستون   درازا... پاره  هم  م   کنن... ی بندمو  هم  پوستمو  سطح  پزشک یحتا  تو  ب  ی دگ ی بر  یقانون   یبُرن.  سانتی وست یرو  اندازه  ی ک  متر 
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پ  ی کنم . حالا زی خ حس م ی ها  یقسمت سوختگ   ی ره ، دستاشو روی گی هامو با تمام دستش منهین پاهام زانو زده سیکه ب  ی رن. اون یگی م
شه.   ی ک میکه منو از پشت گرفته داره تحر  ی. اون ک پای و    ی ک کفش خالیشون قصد دارن منو لخت کنن،  کنن و همهی شلوارمو باز م

الله ید آروم باشم. آروم. " ی ده. بای کنه تو. حالت تهوع بهم دست مین پاهامه م یکه ب  یماله. حالا اون ی کنم خودشو به کمرم می حس م
خوام  ی ام. نمیخوام در بی که دارم نم  یای جی ن گیشه. از ای قلبم داره پاره پاره م  ها.کنم رو کلمات ترانه ی " تمرکز مجنده! حال بده بهم 

م. حالا نوبت  سنگ شده   " الله جنده! حال بده بهم.ی"  گه. یگار دیه س یفهمم.  ی رو نم  ی چ زبون ی ه  شه.ی م نمیحال  ی اچ کلمهیبفهمم. ه
م   ی کین  یه. تازه ضربات ایدوم دن بلوزم خورده بود  یکه به درد بر  ی غ یالله جنده! حال بده بهم". تی"  .کنم ی حس م  ی اد یدرد ز  تره.مصم 

ه. نمی چند بار رو صورتم م پاشه رو گوشهام .  ی هام م ." خون از گونه ی د بهم حال بد ی الله جنده! باینه. "  ا ی ده  یفهمم صورتمو جر می سُر 
ام."  ی ض قلبی رم. من مریمی شم بگم: دارم می . موفق موحشتناکه   یزنهم بهوانات حال ین حیبردن از چنه. حس لذت یحالا نوبت سوم

گار رو گردنم  یه سیشه.  ی نشون رد و بدل میده بی ه کشی".  ...آره  م. نه.. یاده ش کنیپشه. "ی کنن؟ دعواشون می کنن، نمی حرفمو باور م
که منو از پشت    یکنن. اون ی جام مبهکنم دارن جا ی هوش شدم. بعد حس میآره. گمون کنم بالاخره ب  . ه ش  خاموش تا    ،نجا یا  ،کننی له م

ه که لخت  یاد به درد نخوردم.  اون تنها کسی پوشوندم. من زی . همون لباس مدردسر ی کنه. بی ق لباس تنم میگرفته بود، با حرکات دق
من    ی کنه. ول ی د گله می ناام  ی ه بچه ین که باهام حال نکرده. مثل  یاز ا  یه و ناراض یعصب؛  ه که شلوارش باز نشدهیتنها کس  یعنینشده.  

معجله حس  نم ی شو  رو.  ترسش  پاره ی کنم.  بلوز  جور ر  مدونه  چه  لبه  یو  دوتا  هر  کنه.  م   ی تنم  رو  کامی لباس  شلوارم.  تو  ون  یتپونه 
رم. هوا  یگی لختم م  ی هانه یرو س  مو بسته   ت  نم. با دست راستم کُ یبی شه. خودمو وسط جاده می و دور م  اده کنه... یشه تا منو پی متوقف م

تار باً ی تقر ب  ی. تو  هست اه و چمن  یکجا هستم آخه؟ دار و درخت و گ  که. ی  پارکم. حالم  ب  ی به حد   ده. ه  نه فقط ی هوش م یکه دارم  شم. 
  ی مغزم انداخته شده. به خاطر اسپرم  ی که رو   یر و هزاران تفی، به خاطر تحقیزاری، بلکه به خاطر بم تنم تمو   تو   یواسه خاطر درد جسم

م رو دنشون تا  یکشی کنن. آره. می دم. موهام هم درد می ه میک درخت تکی کنم. سرمو به  ی که خروجش رو حس م  ر  ثابت نگه دارن.    س 
ن که  یرم. بدون ای دونم چقدر راه می افتم. نمی . راه مچرخم ی دم. می کتمو بالا م  یقه یف شده.  یکشم. از خون کثی دستمو رو صورتم م
کنم که ی فکر م  یی زهایکنم. به چیه دارم نگاهش م ی. مدتمه داده یوار ساختمون روبرو تکینم. به دیبی م  ی ه کلانتر ی  ی بفهمم خودمو جلو 

کنم و دوباره  ی فکر م  لبخندشونو...نم. تهیبی کنم. صورتهاشونو می د باهاش مواجه شم. به سوالاشون فکر میبا  ی موقع ورودم به کلانتر
 کنم.ی ت میگردم خونه... فردا ازشون شکای مبر  گردم خونه...ی مرم. بریگی ممو میکنم. بعد تصمی فکر م

 . یکیتار 

𖡺 

 وب یوت یت یشنامه از ساین نمایا ی ون ی زی تلو  ی اجرالینک  

 : کم یبخش 

http://www.youtube.com/watch?v=LQHaOo4H_Fk&playnext_from=TL&videos=r1tsYsesZWw 

 : بخش دوم 

http://www.youtube.com/watch?v=CLazE3swsTc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=LQHaOo4H_Fk&playnext_from=TL&videos=r1tsYsesZWw
http://www.youtube.com/watch?v=CLazE3swsTc&feature=related
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۲۰۱۵ن، میلا، مزار فرانکا رامه  
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